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اخیرا در سینما و تئاتر نسل جدیدی وارد 
شده اند که فضا را تغییر داده اند، شما این نسل 

جدید و کارهایشان را هم پیگیری می کنید؟
بله. بعضی وقت ها من را دعوت می کنند و با وجود 
ناتوانی می روم و کارشان را می بینم. بچه ها استعداد 
و ذوق دارند و به ســالن کوچک هم اکتفا می کنند، 
ســالنی که 60 تا 70 نفر بیشتر  جای نمی گیرد اما 
عشق شان کار هنر است و همین جمعیت برای آنان 
خیلی مهم است و ارزش دارد. بچه های تئاتری خیلی 
زحمت می کشند، خودخواه و مغرور هم نیستند و به 
دنبال شــهرت نمی گردند و قصدشان خدمت از راه 
هنر است، به همین دلیل من کتف آنان را می بوسم 
و برایشان ارزش زیادی قائلم. امیدوارم همیشه پیروز 

باشند.
الان به چه کاری مشغول هستید؟

من الان بیکار هستم و در خانه نشسته ام...
شما به عنوان یک هنرمند باسابقه وضع تئاتر 
و سینما را در دهه های قبل نیز دیده اید، اگر 
بخواهید شرایط سینما، تئاتر و تلویزیون در 

این روزگار را با گذشته اش 
نتیجه ای  چه  بســنجید 

می گیرید؟
مــا در رشــته های مختلف 
هنری هنرمنــدان قابلی داریم 
که از نسل جوان هستند، باید 
راه را برای ایــن جوانان باز کرد. 
چیزی که مــرا آزارم می دهد 
این است که با پتانسیل داخلی 
ما در زمینه سینما و تلویزیون اما 
باز هم می بینیم که شبکه های 
ماهواره مخاطب بیشتری دارند، 

آن هم با برنامه هایی که هیچ چیزی برای نوجوان ما 
ندارد. ما هنرمندان زیادی داریم که می شود بیایند 
و فیلم و سریال بسازند. این هنرمندان باید معلمان 
امروز ما باشند و افتخار می کنم که معلم من باشند، 
چون اگر چنین نباشــد تکامل معنی ندارد، تکامل 
وقتی اتفاق می افتد که فرزندم از من جلوتر باشد و 
به این افتخار هم می کنم. جوانانــی که جلوتر از ما 
باشند وجود دارد و من به آنها افتخار می کنم اما باید 
راه برایشان باز شــود. ما الان شاهد این هستیم که 
برنامه های تلویزیون آن کیفیت لازم را ندارد که مردم 
بنشینند و برنامه های تلویزیون های خودمان را تماشا 
کنند، بلکه بیشتر سراغ شبکه های دیگر می روند. من 
از متصدیان و مسئولان خواهش می کنم راه را برای 

جوانان باز کنند و به آنها میدان دهند...
هنر ما تغییر کــرده، حداقل از لحاظ کمی 
خیلی با گذشــته فرق کرده و وسیع تر شده 
است، به نظرتان تئاتر و ســینمای ما به چه 

چیزی نیاز دارد؟ 
خب آنچه در تئاتر اتفــاق می افتد خیلی محدود 
است، الان سالن های کوچکی وجود دارند که بیش 
از 70نفر را نمی توانند در خود جای بدهند ولی بچه ها 
به این هم راضی اند و کار می کنند اما این رضایت نباید 
دلیل بشود تا ما از بهبود شرایط غافل شویم. ببینید 
در این دوران جمعیت تهران چندبرابر   چندســال 
پیش شده اســت، ما زمانی در لاله زار چندین سالن 
تئاتر داشتیم که بعد ها اینها به انبار تبدیل شدند. ما 
الان نباید فقط به سالن های دولتی اکتفا کنیم، بلکه 
باید سالن های دیگری هم داشته باشیم، هم سینما و 
هم تئاتر. در بعضی از شهر های ما سینما نیست اما 
بچه های بااستعدادی در آن جا وجود دارند، آنها باید 
چه کنند، نه کلاس آموزشــی دارند، نه جایی برای 
فیلم دیدن. وقتی فردوسی حکیم طوس می گوید 
همه جای ایران سرای من است، دیگر فرقی نمی کند 
کجای ایران را آباد کنیم. جوانانی هستند که در نقاط 
دور از مرکــز زندگی می کنند امــا امکاناتی ندارند، 
باید این امکانات برای آنان فراهم شــود تا بتوانند به 
آرزوی شان برســند. اینها یک واقعیت است و شما 
بهتر می دانید چقدر جوان و نوجوان بااستعداد داریم 
که برای آنها در شهرشــان امکانات نیست. همه که 
نمی توانند به تهران بیایند، تهران الان تبدیل به یک 
کشور شده و دیگر شهر نیست، در شهرستان ها هم 

باید به ساختن سالن تئاتر اقدام بشود و سینما ها مورد 
توجه قرار بگیرند. من برای این جوانان دلم می سوزد 
و با خودم می گویم در ایــران میلیون ها نوه دارم که 
همه آنها تهران نیستند، این امکاناتی که در تهران 
هست باید برای آنان هم فراهم شود. این استعدادها 
باید چه کنند؟ اخیرا الشــتر رفته بودم که بچه های 
آن جا می آمدنــد و در مورد کارهایشــان صحبت 
می کردند، شما  نمی دانید چه جوانان بااستعدادی 
دیدم. جوانان شاعری بودند که شعر می گفتند آن هم 
به چه زیبایی اما می بینم که با این همه استعداد به 
هیچ چیز دسترسی ندارند و هدر می روند، نتیجه اش 

هم این می شود که دل آدم بسوزد و غصه بخورد...
این صحبت های شما مســأله ای است که 
بار ها از جانب بزرگان مطرح شده اما وقتی به 
مسئولان منتقل می شود می گویند اقداماتی در 
دست اجراست! به نظر شما برای درست کردن 
این شــرایط بایــد از کجا شــروع کرد؟

 به اعتقاد من هر کسی باید در کارش عاشق باشد، 
اگر عاشق باشد و آن کار را بلد باشد آن وقت است که 
پیروز می شود. ما در مورد هنر این 
را یاد گرفتیم که یک اثر هنری 
باید بــرای اکثریت مردمی که از 
لحاظ شعور در سطح متوسطی 
هستند قابل فهم باشد، مبتذل 
نباشد، تز یا فلسفه جدیدی ارایه 
داده و امیدوار کننده باشــد. در 
مورد کسانی که می خواهند به 
هنرمند کمک کنند هم نیاز است 
تا آن افراد عمیقا عاشق آن حرفه 
باشــند، آن کار را بشناسند و با 
تمام وجود به دنبالش بروند. به آن 
مقام و میز اکتفا نکنند و تحت تأثیر آن جایگاهی که به 
آنها داده اند، قرار نگیرند! من بار ها گفته ام که هنرمند 
از رئیس خوشــش نمی آید. زمانی که مسئول اداره 
تئاتر شدم به بچه ها گفتم از من درجه ام را گرفته اید 
و خدمت گزار شما شده ام، یعنی باید کاری بکنم که 
بتوانید تئاتر به روی صحنه بیاورید. من در آن جایگاه، 
رئیس نیستم و اصلا معنی آن را نمی دانم. مسئول 
چنین کارهایی باید عاشق آن حرفه باشد و در مورد 
آن حرفه شناخت داشته باشد، اینها باعث می شود تا 
فردی پیروز شود وگرنه این که کسی که نمی داند هنر 
چیست و از عرصه هنر دور است، شغلی بگیرد که به 
هنر ربط داشته باشد، نمی تواند کاری از پیش ببرد. 

انسان باید عاشق کارش باشد و  با خود فکر کند، باید 
کاری کند تا حداقل نامی از او بین هنرمندان بماند. 

در دهه های اخیر باوجود این که رؤســای 
صداوســیما تغییر کرده اند و اخیرا هم این 
تغییرات بیشــتر شــد اما به نظر می رسد 
تلویزیون داخلی از قبل ضعیف تر شده و مردم 
دیگر آن را نمی بینند و به شبکه های خارجی 
مراجعه می کنند، حتی سریال های داخلی هم 
دیگر نمی تواند آنان را جذب کند. فکر می کنید 
این جابه جایی ها در بهبود کیفیت تلویزیون 

تاثیری دارد؟
به هرحال باید تاثیرگذار باشــد و باید بدانند چرا 
این اتفاقــات افتاده. من در جریــان کار این عزیزان 
نبوده ام کــه بدانم چــرا این اتفاقــات رخ می دهد. 
مدیری به من می گفت صداوســیما پــول ندارد اما 
خب به نظرم کلی انســان ثروتمند صاحب سرمایه 
هستند که می توانند بیایند و هزینه های سریال ها 
و برنامه ها را تأمین و از قبل آن نیز برای خودشان یا 
تولیدات شان تبلیغات کنند. اگر تلویزیون پول نداشته 
باشد چنین گزینه هایی وجود دارد، پس چرا محقق 
نشــده؟ ســرمایه گذار هزینه ها را تأمین و از طرفی 
برای خودش هم تبلیغ می کند، اشــکالی هم ندارد 
چون او هم نمی تواند بدون چشمداشت و سود کاری 
بکند. الان در شبکه های فارسی زبان ماهواره هر روز 
دارد فیلم های ســینمای ما تبلیغ می شود، آیا واقعا 
تهیه کنندگان ما هر روز دارند پول می دهند تا برای 
آنان تبلیغات پخش شود؟ چنین چیزی امکان ندارد، 

چون حتما با این حجم تبلیغ فیلم ها هزینه آن سر 
به فلک می کشد، اگر هم هزینه ای باشد ناچیز است. 
حالا تلویزیون ما فیلم های خودمان را تبلیغ نمی کند! 
چرا؟ فیلم هایی کــه درحال اکران اســت  دایم در 
شبکه های خارجی تبلیغ می شوند اما صداوسیمای ما 
به سینمای داخلی هیچ توجهی ندارد و این برای من 

خیلی عجیب است.
اخیرا گسستی بین سینما و تلویزیون رخ 
داده که آنها از هم فاصلــه گرفته اند، به نظر 
همین اختلافات باعــث چنین رویکردهایی 

می شود...
بله، حتما این اتفاقات دلایلی دارند اما نباید فراموش 
کنیم که ما در یک کشــور و هم خونیــم، بنابراین 
نمی شود گفت تلویزیون و ارشاد باید با هم اختلاف 
داشته باشند. چرا باید چنین چیزی باشد؟ برای من 
قابل قبول نیســت، چون همان طور که امروز دو نفر 
از بزرگان ســینما جایزه گرفته اند و ما خوشحالیم، 
اگر تلویزیون برنامه خوبی دارد ارشاد باید خوشحال 
باشد و اگر ارشاد فیلم خوبی را اکران کرد، تلویزیون 
باید حمایت و تبلیغش کند. ما جدا از هم نیستیم اما 
رفتار ها جوری اســت که انگار ارشاد مال یک کشور 

دیگر است و صداوسیما جایی دیگر...
شما فکر می کنید مدیریت جدید باید چه 
کند تا کیفیت برنامه ها و خصوصا سریال های 

این سازمان بهتر شود؟
در مورد این مســأله  در جلسه ای صحبت شد که 
آقای کشاورز و چند نفر دیگر از هنرمندان هم حضور 

داشتند. گفته شد به تلویزیون کمک مالی شده است، 
امیدوارم این صحت داشته باشد و این کمک ها بتواند 
باعث شود تلویزیون فیلم ها و سریال های باکیفیت و 
ارزشمند بسازد. می شود به چنین چیز هایی امیدوار 
بود، چون الان مــردم می روند و ســریال هایی که 
دوســت دارند را می خرند، خب به نظرم این خیلی 
ارزشمند است و باید چشم آنان را بوسید که می روند 
و این سریال ها را می خرند و کپی نمی کنند. با این کار 
تهیه کننده می تواند کار بعدی اش را هم بسازد. این که 
می شنوم مردم برای یک سریال هزینه می کنند برایم 
لذت بخش اســت و باید باور کنیم که مردم چنین 
انسان هایی هستند و بسیار بامعرفتند، ما باید قدر آنان 
را بدانیم اما خب برای آنان چه کرده ایم؟ چه کسی به 
ما درجه و جایگاه می دهد؟ همین مردم! چه کسی به 
ما درس می آموزد؟ همیــن مردم! پس با این اوصاف 

باید برای آنان ارزش و اعتبار قایل باشیم.
یعنی به نظرتان همه مشکلات صداوسیما 
مالی اســت و ما الان باید منتظر سریال های 

خوب باشیم؟
یکی از مهم ترین دلایل همین مورد است و مسأله 
دیگر سانسور است! باید آن را کمتر کرد. ما از واقعیت 
می توانیم مردم را به حقیقت برسانیم، اگر واقعیت را 
ندانند چطور می توانند به حقیقت برسند. مگر ما داریم 
در مدینه فاضله زندگی می کنیم؟ خیر، بروید و صفحه 
حوادث روزنامه هــا را باز کنید تا ببینید چه اتفاقاتی 
درحال رخ دادن است! اینها که سیاه نمایی نیستند، 
بلکه صفحه حوادث روزنامه هاست که به طور مستند 

حرف می زنند و آدم با خواندن شان غصه می خورد. 
این موضوعات در جامعه ما خیلی مهم است و از طریق 
هنر می شود در جامعه اثر گذاشت. ما  جوانان زیادی 
داریم که در جامعه بیکاراند، تحصیل کرده اند اما کاری 
برایشان نیست. من چند وقت پیش آژانس سوار شدم 
و راننده جوانی بود که می گفت فوق لیسانس دارد اما 
کاری برایش نبوده و مجبور شده سراغ این کار بیاید. 
نمی خواهم بگویم کســی که رانندگی می کند، کار  
بی ارزشی انجام می دهد، خیر، اما فردی که تحصیل  
کرده برای کار دیگری آموزش دیده که در آن بیشتر 
موفق خواهد بود و ثمر خواهد داد. اینها واقعیاتی است 
که آدم در جامعه می بیند و غصه می خورد، جوانان 
دنبال کار می گردنــد و تلاش هم می کنند اما کاری 
برایشان نیست. باید بگذارند هنرمندان حرف شان 
را بزنند و از درد مردم صحبت کنند، مردم را متوجه 
یک دنیای دیگری بکنند که خوبی و بدی و زشــتی 
و زیبایی با هم مخلوط انــد. هنر باید مخاطبش را به 
چنین جایگاهی برساند و وقتی که نتواند در مورد آنچه 
که هست، صحبت کند، در هدفش هم موفق نخواهد 
بود. مردم باید واقعیت را ببینند و حس کنند، آن وقت 
می توانند آن چیزی که وجود ندارد، یعنی حقیقت را 
بفهمند، این وظیفه هنرمند است که مخاطبش را 
به حقیقت برساند اما وقتی نتواند واقعیت را بگوید، 

حقیقت هم دیده نمی شود...
به نظر شــما رســم پهلوانی که این روزها 
کمرنگ شده  را چطور می توان دوباره در جامعه 

احیا کرد؟
ما از قبل از اسلام زورخانه داشتیم و بعد از اسلام نام 
مولا علی)ع( با زورخانه همراه شد، این رسم پهلوانی و 
گذشت همواره با ایرانیان بوده است. آقای قمشه ای 
در افتتاح یک ســالن کشتی حضور داشتند و حرف 
جالبی زدند، ایشان حکایت آن جوانی را تعریف کردند 
که با پوریای ولی کشتی گرفت، مادر آن جوان می آید 
و خانه پوریای ولی را پیدا می کند و به مادر پوریای ولی 
می گوید ما وضع زندگی مان خوب نیســت می شود 
شما کاری کنید پسرتان در این مسابقه بازنده شود؟ 
شب وقتی پوریای ولی به خانه می آید، مادرش مسأله 
را به او می گوید و از او می خواهد فردا در مســابقه و 
جلوی چشــم همه مردم بازنده شــود! پوریای ولی 
می گوید من سال ها تمرین کردم و سختی کشیده ام 
تا به این جایگاه برسم حالا بیایم و جلو چشم همه آن 
هم خودخواسته ببازم؟ مادرش به او می گوید: زمانی 
تو جهان پهلوانی که حرف مادرت را گوش کنی و به 
خواست او عمل کنی، پوریای ولی هم چنین می کند 
و فردایش کشتی را می بازد. اینها مسائلی است که در 
تاریخ به ما گفته شده اما به آن توجهی نداشته ایم و 
حالا فراموش شده. در عرصه هنر هم چنین اتفاقی 
افتاده و همــه داریم پز می دهیم و مغرور شــده ایم 
اما نباید این کار را بکنیم، بلکه باید خاک پای مردم 
باشــیم. از بچگی به ما گفته اند درخت هر چه بارش 
بیشتر است، ســر به زیر تر خواهد بود، اینها برای ما 
درس اســت اما به آن بی توجهیم. هنرمندان برای 
جامعه الگو هستند و باید انسان های درستی باشند، 
چون جوانان آنان را می بینند و روش شان درس است. 
اگر پهلوانی بخواهد بیاید و از موفقیت هایش لذت ببرد 
و به رخ دیگران بکشد، کار درستی نکرده است. الان 
وقتی تیم فوتبالی برنده می شود می آیند و همدیگر 
را بغل می کنند و می بوسند، چرا این کار را می کنند؟ 
باید بروند آنان که شکست خورده اند را ببوسند، اینها 
درس هایی است که ما باید از تربیت ایرانی مان بگیریم. 
باید قهرمان بودن و ایــن عناوین را رها کنند و بروند 
تیم بازنده را دلداری بدهند و به آنها احترام بگذارند. 
یکی قرمز است و یکی آبی، چرا می روند سر این چیزها 
به جان هم می افتند و بــرد و باخت را مهم می دانند.   
فرامــوش کردن اهمیــت مطالعــه در جامعه مان 
آسیب های بسیاری به ما زده اســت. پدری بود هر 
کاری می کرد پسرش به راه راست هدایت نمی شد و به 
او گفت تو آدم نمی شوی، پسر رفت و سال ها پیدایش 
نشد. سال ها بعد پدر را به دربار حاکم احضار کردند، 
او هم که حالا پیر شده بود به آن جا رفت و وقتی وارد 
شد سلام کرد. حاکم که بر تخت نشسته بود گفت مرا 
شناختی؟ پیرمرد گفت نه چشمم ضعیف است اجازه 
بدهید جلوتر بیایم، حاکم گفت حالا چطور؟ پدر گفت 
بله شناختم تو پسر من هستی. حاکم گفت: دیدی 
حرف هایت الکی بود و من حاکم شدم. پدر گفت من 

هم نگفتم حاکم نمی شوی گفتم آدم نمی شوی!  
پس به نظرتان می شود تمام این کمبود ها را 
که در جامعه رخ می دهد ناشی از ندانستن و 

سطح پایین مطالعه دانست؟
به هر تقدیر کتاب خیلی ارزشــمند است و وقتی 
انســان از کتاب دور می شــود و فاصله می گیرد با 
چیزهای دیگری قاطی می شود که دیگر آن قدر مفید 
نیستند و می توانند مضر هم باشند، من یکبار در یکی از 
مصاحبه هایم گفتم وقتی من نشریه بخارا را می خوانم 
و در آن با مطلبی از شفیعی کدکنی مواجه می شوم 
ســراغ او می روم و می خواهم برای من توضیح دهد، 
چون نفهمیده ام. این درگیرشدن با مسأله خیلی مهم 
است که قطعا آنچه شما با آن سروکار دارید مشخص 
می کند با چه چیزی درگیر خواهید بود. من بیتی از 
حضرت حافظ را تقدیم می کنم: چرخ بر هم زنم ار غیر 
مرادم گردد/ من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

از جوانان می خواهم هیچ وقت ناامید نشــوند و با 
درس خواندن و تلاش به آرزوی شان برسند.

جمشید مشایخی، مرد سپیدموی سینمای ایران از این روزها می گوید  
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علی نامجو| موهایش سپید بود و هســت اما حالا دیگر تنش نحیف شده است. جمشید 
مشایخی را می گویم. »مرد سپیدموی سینمای ایران« که از سال ها پیش به سپیدی موهایش 
عادت داشتیم و خاطرات خوشی هم برایمان رقم زده اما گویا »پیری« او را احاطه کرده است. 
مردی که روزی رفت اما وقتی آمد خاک ایران را بوســید و گفت: نوکر مردم ایرانم. اشــک 
می ریخت و وقتی این جمله را می گفت هیچ شکی در دلت باقی نمی گذاشت که با اعتقاد کامل 
این حرف را می زند! جمشید مشایخی، کمال الملک سینمای ایران است. رضا تفنگ چی است. 
شازده احتجاب است. »سوته دلان«ش هنوز که هنوز است تماشا دارد. »گل های داودی »اش 

نخشکیده، »خانه عنکبوت«ش هنوز پابرجاست و »گاو« هنوز گاو است.
او حدود صد فیلم در کارنامه خود دارد. کارنامه ای که سریال های تلویزیونی، تله فیلم ها و 
تئاترها از آن کسر شده است. همه اینها علی القاعده باید باعث شود وقتی قرار باشد مقابل او 
بنشینید، در چشمانش خیره شوید و از سینما بگویید، بدانید که با چه کسی روبه رو شده اید. 
اینها به معنای شیفتگی نیست، بلکه به معنای این است که باید حق کسوتش رعایت شود. 
مشــایخی آن طور که از اوضاع و احوال ظاهری اش هم مشــخص است، پای در سن پیری 
گذاشته و کمی ناتوان شده است. او 82 سال دارد. از تئاتر شروع کرده و در سینما مانده است. 
حالا در کنار او به مرور سینمای ایران نشسته ایم. وقتی می گوید: بیکارم و در خانه نشسته ام، 
دل مان می گیرد. وقتی می گوید: ناتوان شده ام، سخت آزرده خاطر می شویم که عضو »کمیته 
مجازات« را در این حال  و هوا می بینیم. مشروح گفت وگوی »شهروند« با کمال الملک سینمای 

ایران در ادامه آمده است:  

  نمایی از فیلم »گاو«  نمایی از فیلم »چشمه«

  نمایی از فیلم »شازده احتجاب«  نمایی از فیلم »کمال الملک«

ما از واقعیت می توانیم 
مردم را به حقیقت برسانیم، 
اگر واقعیت را ندانند چطور 

می توانند به حقیقت برسند. 
مگر ما داریم در مدینه فاضله 
زندگی می کنیم؟ خیر، بروید 
و صفحه حوادث روزنامه ها را 
باز کنید تا ببینید چه اتفاقاتی 

درحال رخ دادن است!


